
تجارب مشاوره‌ای

مقــدمه
آسيب‌ها و تهديدهاي گوناگون سلامت رواني و آرامش دروني 
نوجوانان را به مخاطره مي‌اندازد و در نهايت، مانع تحقق اهداف 
تعليم‌وتربيت مي‌گردد. مشكلي كه بازشناسي، علت‌يابي و درمان 
نشــده است، با مشكلی  ديگر پيوند مي‌خورد و ممكن است كه 
يك دور باطل به پاره‌اي انحرافات، كج‌رَوي‌ها و حتي بزهكاري‌ها 

يا اختلالات رواني حاد ختم شود.
در بســياري از مواقع به دليل ســردرگميي ــا كم‌تجربگي 
بزرگ‌ترها، عوارض جبران‌ناپذيــري دانش‌آموزان ما را تهديد 
مي‌كند كه بی‌توجهی به آن‌ها مشكلات عديده‌اي به همراه دارد. 
تجارب جهاني نشان داده است كه نقش راهنمايي و مشاوره‌اي 
معلمان، به پيشــگيريي ا كاهش مشكلات دانش‌آموزان كمك 
بزرگي مي‌کند. پس بايد انديشيد و راهكارهاي مناسبي راي افت 

و به‌كار بست. 
از روزي كه به افتخار معلمي نايل آمدم، هميشه اين سؤال برايم 
وجود داشت كه آيا به راستي ما همة شاگردان خود را مي‌شناسيم؟ 
آيا همة مــا از درون پررمز و راز آن‌هــا آگاهي داريم؟ چگونه 
مي‌شود به درون آن‌ها نفوذ کنیم و از دردها و رنج‌هايشان آگاه 
شویم و قبل از آنكه وضعيت روانشان بغرنج‌تر و پيچيده‌تر شود و 
به وادي نابهنجاري‌ها قدم بگذارند، مشكلات آن‌ها را بشناسیم و 
در پي مداواي آن‌ها برآییم؟ همة اين سؤالات برايم قابل توجه بود 
و وجدانم را در هم مي‌فشرد. من كه به شخصيت و روحيه بچه‌ها 
‌احاطة كامل نداشــتم، از اين بابت رنج مي‌کشیدم. اين تجربه 
به‌صراحت پرده از اين موضوع برمي‌دارد و آن را كاملًا آشكار مي‌سازد.

شرح موضوع
در يكــي از روزهاي ســال تحصيلي در یــک كلاس در مقابل 
دانش‌آمــوزان ايســتادم؛ به چهرة آن‌ها خيره شــدم و مانند اكثر 
معلمان ديگر گفتم كه همة آن‌ها را به يك اندازه دوســت دارم اما 
بعدها فهميدم كه دروغ مي‌گفته‌ام؛ چرا كه همان موقع، در رديف 
جلو دختري نحيف و لاغر به‌نام پرســتو با سر و وضعي آشفته در 
صندلي خود فرو رفته بود كه چندان مورد توجه من نبود. ســال 
قبل پرســتو را ديده و متوجه شده بودم كه با بچه‌ها نمي‌جوشد و 
همراه نمي‌شــود؛ لباس‌هايش هم هميشه نامرتب بود و به درس و 
مدرسه ‌توجهی نداشــت. بقية دبيران هم مي‌گفتند که اين دختر 
بهرة هوشــي اندکی دارد، دل بــه درس نمي‌دهد، مرتب در افكار 
خود غرق مي‌شود، حواســش را جمع نمي‌كند و خيلي وقت‌ها با 
هم‌كلاســي‌هايش بگومگو دارد و ... . به خاطر همين، پرســتو در 
مدرســه فردي نامحبوب قلمداد مي‌شد. اين اطلاعات باعث شده 
بود كه من پيش‌داوري غلطي در مورد پرستو بكنم و خيلي وقت‌ها 
در كلاس بيشــترين تذكرات را به او بدهــم. در عین حال، چون 
خيلي ضعيف بود و تكاليف خود را هم به‌خوبي انجام نمي‌داد، توجه 
چنداني به او نداشتم. پرستو در بين دوستانش هم جايگاه مناسبي 
نداشت. هر خطايي از كسي سر مي‌زد، در نهايت او محكوم مي‌شد. 
هر روز چندين شــكايت از دوســتانش دريافت مي‌كردم و معاون 
مدرسه هميشه از دســتش شاكي بود؛ تا اينكه يك روز بر حسب 
اتفاق تصميم گرفتم كه شرح پیشینة تحصيلي همة دانش‌آموزانم 
را مورد بررسي قرار دهم. پروندة پرستو را آخر از همه بررسي كردم؛ 

با اين حال از آنچه در پروندة وي دیدم، بسيار شگفت‌زده شدم!

پرسـتومشكل عاطفی
نسرين خياطي
آذربايجان شرقي، تبريز
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یکی از معلمان پایه پایین‌تر نوشته بود: »او بچه‌اي باهوش است. 
هميشه شاد و سرزنده اســت، تكاليفش را مرتب انجام مي‌دهد و 
رفتار خوبي دارد. همچنین، از اينكه در جمع دوســتانش باشــد، 
خوشحال مي‌شــود.« معلم دیگری نوشته بود: »پرستو دانش‌آموز 
بســيار باهوش و با استعدادي است. هم‌كلاسي‌هايش او را دوست 
دارند اما اخيراً به خاطر ابتلاي مادرش به يك بيماري لاعلاج، دچار 

مشكل شده و احتمالًا زندگي برايش سخت شده است.«
معلم كلاس بالاتر نوشته بود: »مرگ مادرش برايش 
گران تمام شــد؛ او تلاش مي‌كند هر چه را در توان 
دارد به‌كار بندد اما پدرش چندان علاقه‌اي به ادامه 
تحصيــل او ندارد. اگر در اين باره اقدامي نشــود، 

پرستو دچار مشكل خواهد شد.«
معلم دیگری نوشــته بود: »پرستو انزواطلب است 
و علاقة چنداني به مدرســه نشــان نمي‌دهد. 
دوســتان زيادي ندارد و گاهي ســر كلاس 

خوابش مي‌برد.«
معلم كلاس دیگری نوشته بود: »پرستو 
دختر حواس‌پرتي اســت. دل به درس 
نمي‌دهد و مرتب با هم‌كلاســي‌هايش 

درگير مي‌شود.«
در پروندة وی نوشــته شده بود كه 
پرســتو دانش‌آموز پرخاشگر و تنبلي 
اســت.  بارها به خاطر همين مسئله 
بــه او تذكر داده بودند  و از او تعهد 
گرفته شده بود كه ديگر خطا نكند. 

اين موارد به صورت متناوب در پروندة او تكرار شده بود.
پروندة تحصيلي پرستو حاكي از اين بود كه او بعد از دو الی سه 
ســال دچار افت تحصيلي شده و بقية ســال‌ها را با نمرات مرزي 

سپري كرده است.

شرح اقدام
... اكنون من ديگر مشكل پرستو را شناخته بودم. به خاطر همين، 
از رفتار خود احساس شرمســاری می‌کردم. پس، تصميم گرفتم 
تاجايي كه برايم امكان‌پذير باشد، برای حل مشكل وي تلاش كنم.

در وهلة اول به ســراغ پرســتو رفتم. يك روز هنگام زنگ تفريح 
كه در گوشة حياط مدرسه ايستاده بود، پيش رفتم؛ سلام كردم و 
برخلاف هميشه كه نسبت به او كم‌توجه بودم، خيلي گرم و مهربان 
برخورد كردم و از اينكه چرا تنهاست و با بچه‌ها همراه نشده است، 
پرسیدم. گفت كه حوصله ندارد و با آن‌ها قهر كرده است. تعجب و 
كنجكاوي‌اش را از اينکه چطور شده به سراغش رفته‌ام، از نگاهش 
مي‌خواندم. به او گفتم:»دوســت دارم همة شاگردانم افراد موفقي 
باشند؛ به خاطر همين دلم می‌خواهد بدانم كه تو چرا خوب درس 
نمي‌خواني و نســبت به درس كم‌توجهي مي‌كني.« از او خواستم 
كه بيشــتر در اين مورد با من صحبت كند. به او اطمينان دادم كه 
حرف‌هايش پيش من محفوظ خواهد ماند و آن‌ها را در جايي بازگو 
نخواهم کرد. اول احســاس كردم كــه به من اعتماد نمي‌كند و به 
انحاء مختلف ســعي دارد از اين كار شانه خالي كند و از پيش من 
برود ولي وقتي حسن نيت مرا ديد، اشك در چشمانش حلقه زد و 
در مورد مشكلاتش با من صحبت كرد. گفت كه مجبور است تمام 
كارهاي خانه را انجام دهد و از خواهر هفت ساله‌اش هم نگهداري 
كند. اينكه خيلي تنهاست و هيچ‌كس با او دوست نمي‌شود؛ اينكه 
هر چقدر درس مي‌خواند، ياد نمي‌گيرد؛ اينكه دلش براي مادرش 
تنگ شــده است؛ اينكه زندگي برايش خيلي كسل‌كننده و سخت 

شده و پدرش خيلي بداخلاق و سخت‌گير است و ... .
صداي زنگ كلاس باعث شــد كه من از پرستو جدا شوم ولي به 
او گفتم كه مرا دوســت خود بداند و هر وقت كه احساس نياز كرد 

مي‌تواند با من صحبت كند.
در اقدام بعدي، با هماهنگي با مدير مدرسه، مشكل پرستو را در 
شوراي دبيران مطرح كردم و با تأكيد بر محرمانه بودن مسئله، به 
آن‌ها توصيه كردم كه در برخورد با وي، وضعيت خاصش را مدنظر 

داشته باشند.
سومين جلســه را با پدر پرستو ترتيب دادم و با تلاش زياد او را 
به مدرســه دعوت كردم. وقتي براي اولين بار با پدر پرستو روبه‌رو 
شــدم، قبل از اينكه من حرفی بزنم، او شــروع به گلايه كرد كه 
مي‌دانم پرستو دختر تنبلي است. بارها به او گفته‌ام كه اگر حوصلة 
درس خواندن ندارد، مدرســه را كنار بگذارد. در اين صورت، لااقل 
مي‌تواند به خواهر كوچك‌ترش بيشتر رسيدگي كند. كارهاي منزل 

در آن نامه نوشته بود كه در حال 
فارغ‌التحصيل شدن از دانشگاه در رشتة 
روان‌شناسي است. همچنین تأكيد كرده 

بود كه من بهترين معلم در زندگي‌اش 
بوده‌ام. نوشته بود كه مي‌خواهد باز هم 

پيشرفت كند و بار ديگر احساس قلبي‌اش 
را دربارة من تكرار كرده بود
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هــم عقب نمي‌ماند. او در ادامة صحبت‌هايش گفت: »باور كنيد به 
خاطر اين كارهایش بارها او را كتــك زده‌ام، نصيحتش كرده‌ام و 
خلاصــه هر جور تنبيهی كه فكرش را بكنيــد، در مورد او اعمال 

كرده‌ام ولي اين دختر درست‌بشو نيست.«
با پدر پرستو در مورد نيازهاي عاطفي و رواني دخترش صحبت 
كــردم و به او اطمينان دادم كه اگر با من همكاري کند، به كمك 
هم بهتر مي‌توانيم اين مشــكل را حل كنيم. از ایشان خواستم كه 
تا بهتر شــدن وضعيت، انتظاراتش را از پرستو پايين بیاورد و به او 

فرصت بيشتري براي خوب شدن بدهد.
از آن به بعد، خودم هم سعي كردم توجه بيشتري به پرستو بكنم 
و بــه او اطمينان دادم كه در پيشــرفت تحصيلی كمكش كنم. از 
همان روزهاي اول سعي كردم وادارش کنم که برنامه‌ريزي مناسبي 
براي درس و زندگي‌اش داشــته باشد. به همين منظور، به كمك 
هم برنامه‌اي نوشــتيم. از او قول گرفتم كه سعي كند طبق برنامه 
پيش برود و اگر مشكلي داشت، آن را با من در ميان بگذارد. كم‌كم 
حال پرستو داشت بهتر مي‌شد. شــكايت‌هاي كمتري از دوستان 
و معلمانــش دريافت مي‌كردم. او در كلاس ســعي مي‌كرد توجه 
بيشــتري به درس داشته باشــد و روابط خود را با دوستانش بهتر 
كند. كم‌كم احساس رضايت را در چشمانش مشاهده مي‌كردم و از 
اينكه به جمع هم‌كلاسی‌هایش پيوسته بود خوشحال بودم. دقيقاً 
به خاطر دارم كه آن ســال روز معلم بچه‌هاي كلاس، هداياي خود 
را با كاغذها و روبان‌هاي رنگارنگ و زيبایی بسته‌بندي كرده بودند.
در آن میان، هدية پرســتو با اينكه با بدسليقگي در كاغذ روزنامه 
پيچيده شده بود، توجه مرا جلب کرد. نمي‌دانستم چه عكس‌العملي 
نشان بدهم. شــنيدم كه بچه‌ها هم كلي مسخره‌اش كرده و به او 
خنديده‌اند. هدية پرســتو را باز كــردم. وقتي يك گردن‌بند بدلي 
كهنه را كه تعــدادي از نگين‌هاي آن هم افتاده بود به همراه يك 
شيشه عطر مصرف شــده كه يك‌چهارم آن باقي مانده بود از بين 
كاغذ روزنامه بيرون كشــيدم، گروهي از بچه‌ها از ته دل خنده سر 
دادند اما من خندة تمســخرآميز آن‌ها را با تحسين سلیقة پرستو 
خاموش كردم. ســپس گردن‌بند را به گردنم آويختم و مقداري از 
عطر را نيز به مچ دســتم پاشــيدم و از پرستو به خاطر هديه‌های 

خوبش تشكر كردم.
آن روز حركت بعدي پرســتو مرا كاملًا منقلب كرد؛ او که مدتی 
منتظر مانده‌ بود تا مرا تنها گير بياورد، به من گفت: »خانم معلم، 

شما امروز دقيقاً بوي مادرم را مي‌دهيد.«
هــاج و واج به او نگاه كردم. آن روز مدت‌ها به اين مســئله فكر 
كردم و بــه خاطر آن همه غفلت در مورد اين‌گونه بچه‌ها اشــك 

ريختم و حسرت خوردم.

نتايج اقدام
از آن روز به بعد، ديگر تدريس را صرفاً به آموزش محدود نكردم 

بلكه تلاش نمــودم بــه دانش‌آموزانم درس 
زندگي هم بياموزم.

در اين ميان، به‌خصــوص توجه خود را به 
پرســتو معطوف كردم. همچنان كه با او كار 
مي‌كردم، گويي ذهنش دوباره زنده مي‌شــد. 
سعي مي‌كردم هرچه بيشتر او را تشويق كنم. 
من اين بار هم دروغ مي‌گفتم که همة بچه‌ها  
را به يك اندازه دوست دارم؛ چرا كه به پرستو 

علاقة بيشتري پيدا كرده بودم.
او هم روزبه‌روز عكس‌العمل بهتري نشــان 
مي‌داد. در پايان سال، پرستو يكي از بهترين 

دانش‌آموزان محســوب مي‌شد. آن ســال او در حالي‌‌كه تغييرات 
بســيار محسوسي در رفتارش ايجاد شده بود، با معدل 16 مدرسة 

ما را ترك كرد.
از آن روز به بعد پرســتو گاه‌گاهي در مدرســه به من سر مي‌زد 
و در مورد وضعيت زندگي و درســش با مــن درددل مي‌كرد. من 
هم سعي مي‌كردم تا آنجا كه مي‌توانم شنوندة خوبي برايش باشم 
و او را راهنمايي كنم. در همان ســال‌ها بود كه پرســتو پدر خود 
را هم از دســت داد. بعد از آن دیگر خبري از پرســتو نداشــتم تا 
اينكــه نامه‌اي از او دريافت كردم. او در آن نامه نوشــته بود كه در 
حال فارغ‌التحصيل شــدن از دانشگاه در رشتة روان‌شناسي است. 
همچنین تأكيد كرده بود كه من بهترين معلم در زندگي‌اش بوده‌ام. 
نوشــته بود كه مي‌خواهد باز هم پيشرفت كند و بار ديگر احساس 

قلبي‌اش را دربارة من تكرار كرده بود.
ماجرا به همين جا خاتمه نيافت. بهار ســال بعد، پرستو تلفني با 
من تماس گرفت كه مي‌خواهد با يكي از خواســتگارهايش ازدواج 
كنــد. او اظهار كرد از آنجا كه چند ســالي اســت پدرش را هم از 
دست داده، موجب افتخارش خواهد بود كه اگر من بپذيرم به جاي 
مادرش در مراســم عقد حضور داشته باشم. من هم با كمال ميل 

پذيرفتم و آن روز در مراسم عقد پرستو شركت كردم.
من در مراسم عقد، همان گردن‌بندی را به گردن آويختم كه چند 
نگينش افتاده بود و همان عطري را مصرف كردم كه خاطرة مادر 

پرستو را برایش زنده مي‌كرد.
پرستو با ديدن من لبخند رضايتمندانه‌ای زد؛ پيش آمد و مؤدبانه 
دســتم را گرفت. بوسه‌اي بر پشت آن زد و آهسته در گوشم گفت: 
»ممنون خانم كه مرا باور كردي. بسيار متشكرم از اينكه احساس 
مهم بودن را در درونم بيدار كردي و به من نشان دادي كه مي‌توانم 

فرد موفقي باشم.«
من كه اشــك در چشمانم جمع شــده بود، گفتم: »تو كاملًا در 
اشــتباهي. اين تــو بودي كه به من آموختي كــه مي‌توانم مهم و 
تأثيرگذار باشــم. من پیش از اينكه با تو آشــنا شوم، نمي‌دانستم 

چگونه بايد چیزی را به دیگران بياموزم.«

پرستو با ديدن من لبخند 
رضايتمندانه‌ای زد؛ پيش 

آمد و مؤدبانه دستم را 
گرفت. بوسه‌اي بر پشت 

آن زد و آهسته در گوشم 
گفت: »ممنون خانم كه 
مرا باور كردي. بسيار 

متشكرم از اينكه احساس 
مهم بودن را در درونم 

بيدار كردي و به من نشان 
دادي كه مي‌توانم فرد 

موفقي باشم.«
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